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 ملخص البحث:

تواند آورندة مدار داستان است و شیوة شخصیت پردازی، میشخصیت از عناصر کلیدی روايت و پديد

يا تقلیدپذيری صرف رمان نويس باشد . در همین راستا پژوهش حاضر می کوشد گواه خوبی برای خلّقیت 

هاي غسان کنفانی را با الهام گیری از الگوی مورگان فورستر مورد بررسی برخی الگوهای شخصیتی رمان

پردازی وی را  نشان دهد. درالگوی فورستر هر اثر داستانی دهد تا ابعاد خلّقیت شخصیتو تحلیل قرار می

مشتمل برشخصیت پوپا)جامع(و ايستا)ساده(است و هر کدام كاركردی متفاوتی دارند. همچنین وي اشخاص 

ايستای داستان را بر مبناي میزان توانايي آنها در اقناع و برانگیختن شگفتي مخاطب به دو نوع شخصیت 

كند. امعیت تقسیم ميايستای متظاهر به پويايي و جامعیت و شخصیت ايستاي تهي از انگیزه پويايي و ج

تحلیلی  و مبنای تحلیل روايی همان روش "جان پک " است. مهمترين  –روش پژوهش حاضر توصیفی 

 دستاوردهای پژوهش عبارتند از :

های کنفانی قابل انطباق . الگوی نظری تقسیم بندی انواع شخصیت مورگان فورستر به خوبی بر رمان1

 است. 

 نی در تلفیق هنرمندانه بین دو شیوة مستقیم و غیرمستقیم نمود يافته است. پردازی کنفا.خلّقیت شخصیت2
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هايش بسیار متأثر از شرايط حاکم بر جامعة روزگار کنفانی که شخصیت«الشیء الآخر».به جز رمان 3

ه و ها اما شخصیت، در ساير رمانبوده های داستانی كنفاني، زايیدة تجارب فردی او در طول زندگی روزمرا

 اند. دست جامعه منتسبنمايانگر اشخاصی واقعی هستند که عموماً به طبقة پايین
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Abstract 

 The character is one of the most important elements of the story in which the events of the 

novel revolve. The method of creating and forming characters crystallizes the creative features of 

the fictional work and shows the extent of success or failure of the fictional narrator in it so that he 

can be judged as a creator or a pure imitator.  

From this point of view, this modest paper seeks to show the most important features of Ghassan 

Kanafani’s narrative creativity by reviewing a number of his novels for narrative analysis, 

shedding light on the path of development of the characters of the novels, relying on the theory of 

Edward Morgan Forster, which is based on the fact that every story is almost devoid of either a 

stable or a developed entity. The fixed ones may also belong to evolution, and some of them do 

not tend to be similar, so they remain superficial and non-developing throughout the story.  

The researchers relied on the descriptive analysis method, and in analyzing the selected models, 

they followed the example of Jan Peak in his model for analyzing narrative texts, which is the 

favorite of most narrative text analysis theorists. And this paper has the most important results:   

Forster's theory in dividing the characters of the novel into developed and stable, which applies 

appropriately to the characters of Kanafani's novels. The features of narrative creativity appear 
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clearly defined in Kanafani's merging of the two direct and indirect methods of presenting 

characters.   

The characters in a significant number of Kanafani’s novels are the result of the writer’s personal 

experiences with which he lived in the real world, as they belong to a flat social stratum in the 

lower class of society, and the writer rarely touches his characters affected by the prevailing 

conditions and the upper class of his society as he notices Al-shaa Al-Akhar. 
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 :المقدمة

نويسی را تحت الشعاع خود قرار داده و آن را از ساير انواع مسئلة فلسطين، ادبيات معاصر عرب و به ويژه حوزة رمان

نويسی خود سرزمين فلسطين آفرينی سرآمدان حوزة رمانبرجستگی و تمايز، نقشادبيات جهان متمايز ساخته است. در اين 

به باورنويسندگان اين  –از جمله غسان کنفانی، اميل حبيبی و جبرا ابراهيم جبرا سهم بسزايی داشته است. فاروق وادی هم 

تاب(را به درستی بر ايشان اطلاق : عنوان ک1981عنوان "ثلاث علامات فی الرواية الفلسطينية" )وادی،  -پژوهش مختصر

توان غسان کنفانی را سرآمد سرآمدان رمان فلسطين ناميد. چه اينکه کنفانی به تعبير بسيار دقيق نموده است. دراين ميان می

گونه اما موشکافانة مترجم اثر حمود: : مقدمة(و به تعبير اقتباس2005حمود،«)کان ادبه نبض دمه»أ.د. ماجده حمود:

 (.17: 1389است)اعظمی خويرد، «تش تنيده زدل بافته زجان"ادبيا

پردازيش صرفا گراست و آدمهای داستانهاي او و تکنيک داستانهای کوتاهش بيشتر آرمانکنفانی اگر چه در داستان 

تر و به ههايش تمام هم و غم خويش را به كار گرفته تا در يك مرحلة پيشرفتبرخاسته از تجارب فردي است؛ اما در رمان

قانه بندی و آنها را در بافتهای متعدد اجتماعی خلق کند. اش را در سطوح مختلفی قالبهاي داستانيتري، شخصيتشكل خلاا

های بيشتر شخصيت»های اين دسته از آثار کنفانی چنين گفته است: نظری دربارة تحول ماهيت شخصيتهمچنانکه صاحب

عباس «)هايي حقيقی و ساکنان اردوگاه هستند و نه صرفا زاييده ذهن و خيال نويسندههای کنفانی، شخصيتنداستانی رما

 (  45: 1974والآخرون،

توان دريافت: با وجود خلاقيت منحصر به فرد و توفيق نسبی کنفانی در ساخته و طرفانه میدر يک نگاه علمی و بی

پردازی مستقيم و غيرمستقيم و جمع و تکنيک رايج شخصيتهای رمانهايش و تلفيق هنرمندانه ميان دپرداخته کردن شخصيت

های مثبت ديگری از اين قبيل که همچنان او را سرآمد ميان دو نوع دغدغة فردی و دغدغة ملی و ميهنی و امتياز

شود که همچنان اين ايراد گرفته می -به جز رمان أم سعد –هاي وي نويسی فلسطين قرارداده است؛ اما بر بيشتر رمانرمان

كوشد بلکه کند. زنانی که براي پويايی و تحول نمياراده و تسليم سرنوشت ترسيم میهای زن رمانهايش را بياغلب، شخصيت
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داند. به عبارتی هرچند کنفانی باز هم به مقتضای قيود زندگی و آداب و رسوم سنتی چنين كاري را مخالف عرف جامعه مي

سيمای چنين زناني در انديشه انطباق آدمهای رمانش با واقعيت جامعة خويش بوده اما از لحاظ تکنيک روايی با ترسيم 

نگرانة وی تناقض و منافات دارد. اين خواهانه و آيندهنمايش چنين سيمايي از زن سنتي توسط كنفاني با رويكرد آرمان

مبنای تئوری مورگان فورستر تبيين  پردازی کنفانی برموضوع در پژوهش حاضر ضمن تحليل ابعاد خلاقيت روايی شخصيت

 خواهد گرديد.   

 بيان مسئله وسؤالات پژوهش -1-1

هاي كوتاهش ديگر تير دوستي را در کالبد آدمهای داستانش بدمد؛ چون در داستانکوشيد روح ميهنغسان كنفاني که می

هايش شخصيت آفرينشگر بر آمد تا در رمان اش براي ارائة يک اثر برجستة ادبي کارگر نيفتاد در انديشه اينآرمان خواهي

های كنفاني موضوع انسان فلسطينی و خويش را متناسب با اوضاع اسفبار ميهن دگرگون سازد. از همين رو بيشتر رمان

مشغله های متعدد وی را به عنوان يک عنصر اجتماعي  در کانون توجه خود قرارداده است. به عبارت ديگر؛ آن فضای 

و رنج و اندوه  های او با دغدغههای کوتاهش حکمفرما بود ، اين بار در رمانرنج شخصی کنفانی که بر داستانپرمشغله و 

های يا رنج و اندوه به مخاطبان، آن را در موقعيت ملی مرتبط گرديده و وی را وادار ساخته تا برای انتقال  اين دغدغه

د. حال در اينجا مسئلة بنيادين پژوهش حاضر اين است که به راستی های خويش فرافكني كنهای رمانمختلف بر شخصيت

های کوتاهش را جهت همسويی آيا کنفانی توانسته است در رمانهاي خويش با خلاقيت هنری بيشتری خلأ موجود در داستان

هايش توانسته ی در رماناش پرکند؟ پژوهشگران هم اکنون بر بنيان اين فرضية اساسی که کنفانبا اوضاع اسفبار مردم جامعه

گرايانة محض و رنج و اندوه شخصی  که بر داستانهای کوتاهش حکمفرما  بود  با موفقيت قابل است  از آن روحية آرمان

توجهی فاصله بگيرد  و خلاقانة  مشغلة فردی  خود را با رنج و اندوه اعضای جامعة خويش که اغلبشان از پايين دستان و 

ای است در جهت د به خوبی در هم آميزد.  در همين راستا پژوهش پيش رو کوشش جديد و کم سابقهاز بطن جامعه بودن

 های اساسی:پاسخ به اين پرسش

 های کوتاهش در چيست؟های کنفانی نسبت به داستانوجه تمايز رمان

 خلاقيت منحصر به فرد کنفانی در رمانهايش در چه ايعادی نمود يافته است ؟
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داستانی با دغدغة ملی وی را هايش در جهت همبعاد خلاقيت  کنفانی و سير تحول يا عدم تحول آدمهای رمانبرای نمايش ا

 توان استوار کرد؟بر چه پشتوانه نظری و روش تحليل روايی متقن و قابل اعتمادی می

 های اساسی است :کند، اين فرضيههای فوق الذکر را پشتيبانی و تقويت میآنچه پرسش

های کوتاهش در گذار خلاقانه و هنرمندانة وی از دغدغة فردی آرمانی های کنفانی نسبت به داستانتمايز بارز رمانوجه 

 صرف به همداستانی با دغدغة ملی  و واقعی افراد جامعه خويش است.

پردازی کنيک شخصيتخلاقيت منحصرکنفانی در رمانهای وی از ابعاد مهمی نمود يافته است: ترکيب و تلفيق هنرمندانه ت 

ها و استخراج آنها از بطن جامعه  به منظور گذار بخشی به فرايند آفرينش اشخاص متنوع رمانمستقيم و غير مستقيم. تنوع

 گيری و آزادی وطن است.از اندوه شخصی و شريک شدن با هم ميهنان در غم و اندوه آنها که همانا بازپس

ارد مورگان فورستر مبنای نظری متقن و روش تحليل متون روايی جان پک ، بندی شخصيت ادو تئوری  معروف سطح 

 پردازی کنفانی است. روشی قابل اعتماد و کاربردی برای تبيين ابعاد خلاقيت شخصيت

 اهداف و ضرورت پژوهش -1-2

توفيق او در ادغام پردازی کنفانی در رمانهای وی و تحليل ميزان هدف اصلی پژوهش حاضر نمايش ابعاد خلاقيت شخصيت

دغدغه فردی با دغدغه همگانی و ملی جامعه اش است. همچنين تازگی و ضرورت پژوهش از دو جنبه قابل توجه است: 

ل و پويايی بنيان نظری؛ برای نخستين بار تيپ -1 های شخصيتی رمانهای کنفانی را بر اساس تئوری  سير تحوا

کند و از اين رهگذر با بيرون کشيدن الگوهای مختلف شخصيتی از دی میهای داستانی مورگان فورستر تقسيم بنشخصيت

قيت شخصيت پردازی غسان کنفانی رمان نويس ميان رمان های وی و تحليل ابعاد شخصيتی آنها بر بعد جديدی از ابعاد خلاا

ها روش جان ابی رمانهای انتخروشمندسازی تحليل آثار روايي؛ در تحليل بخش -2کم نظير فلسطينی صحه می گذارد . 

 را برگزيده است.-روش مورد اتفاق صاحبنظران حوزه تحليل رمان –پک 

 روش تفصيلی پژوهش: -1-3 
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هاي کنفانی، هاي انتخاب شده از رمانتحليلی است و الگوی مورد استفاده در تحليل قطعه -روش کلی پژوهش توصيفی

أ( شرح مجملی دربارة مضمون »بر بنيان اين مراحل استوار است: باشد. روش وی در تحليل رمان می1همان روش جان پك

قطعه برگزيده. ب( جستجو برای يافتن تضاد يا تنشی در قطعه مذکور. ج( تحليل جزئيات قطعه و مرتبط ساختن احتمالی 

: 1366ك، پ«)آنها به تضاد موجود. د( چگونگی ارتباط قصه با کل داستان. ه( جستجو برای يافتن وجه مشخصه قطعه.

58) 

 پيشينة پژوهش -1-4

 های كنفاني به دو دسته قابل تقسيم است:مطالعات مبتنی بر رمان

 های وي پرداخته است:مطالعاتي كه به بررسي عناصر داستاني رمان

 . 1389نشريه التراث الادبی « دراسة فی رواية ماتبقی لكم لغسان كنفاني»  -1

« ما تبقي لکم»و « رجال في الشمس»پايداري فلسطين )مطالعه مورد پژوهانه: شگردهاي روايت زمان در ادبيات »  -2

 .1390از غسان کنفاني( نشريه نقد و ادبيات تطبيقی، 

 . 1390، پايان نامة کارشناسی ارشد.  «فلسطين در رمان های غسان کنفانی» -3

، پايان نامة «س( اثر غسان کنفانیکارکرد راوی در شيوة روايتگری رمان پايداری )موردکاوی رمان رجال فی الشم» -4

 .  1391کارشناسی ارشد.  

 .1392، «کاربست امپرسيونيسم در رمان ماتبقای لکم» -5

 . 1393مجله ادب عربی ،« اثر غسان کنفاني« ما تبقي لکم»"راوي و کانوني شدن در رمان  -1

نشريه نقد ادب معاصر « ن غسان کنفاني بر اساس الگوي کلودبرمو « بازگشت به حيفا»ريخت شناسي داستان " » -2

 .1396عربی ، 
                                                           

1 .John peck نظريه پرداز معروف انگلیسي در حوزه تحلیل رمان كه براي نخستین بار در :

 (7: 1366هاي بنیادي تحلیل رمان را تشريح مي كند.) رك به: پك، روش1983
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تطبيق نقد جامعه شناختی داستان های ارض البرتقال الحزين اثر غسان کنفانی و مجموعة فقط عاشق زبان عاشق » -3

 .1397نشريه پژوهش های ادبيات تطبيقی ، « را می فهمد از قاسمعلی فراست

، نشريه پژوهش در آموزش « اثر غسان کنفانی« مسرجال فی الش» " تحليل مؤلفه های ادبيات پايداری در رمان  -4

 . 1398زبان و ادبيات عرب ، 

مس»" کاربرد شگردهای زمان در تکوين فرايند گفتمان روايی در رمان  -5 نشريه « اثر غسان کنفانی« رجالٌ فی الشا

 .1398انجمن ايرانی زبان و ادبيات عربی ، 

 .1398حتجاب، مجله ادب عربی ، دراسة مقارنة بين روايتی ماتبقای لکم و شازدة ا -6

نشريه « تحليل رمان رجال فی الشمس )اثر غسان کنفانی( بر اساس رئاليسم در نظرية جامعه شناختی جورج لوکاچ» -7

 .1399دو فصلنامه تخصصی مطالعات داستانی ، 

مس » -8 ان کنفانی(، بررسی تطبيقی مؤلافه های پايداری در داستان زنده باد کميل )محسن مطلق( و رجال فی الشا )غسا

 .1399نشريه کاوشنامه ادبيات تطبيقی ،

 های كنفاني پرداخته است:آثاری که به طور خاص به بررسی شخصيت و شخصيت پردازي رمان -ب

. 1389ماجده حمود؛ ترجمة حسن اعظمی خويرد. 2005"جماليات الشخصية الفلسطينية لدی غسان کنفانی،  -1

شخصيت پردازی در مجموعه آثار غسان کنفانی تمرکز کرده است. شيوة شخصيت نويسنده تنها بر جنبة زيباشناختی 

 پردازی كنفاني را نيز با نگاهی زيباشناسانه و به دو سبک رئاليسم کلاسيک و رئاليسم مدرن محدود کرده است. 

به -ش را . نويسندگان اين مقاله، حوزة پژوهش خوي1391«. تحليل نمادهای زنانه در رمان های غسان کنفانی» -2

 اند.به بررسی الگوی شخصيت نمادين زن در دو رمان )ماتبقای لکم( و )أم سعد( محدود ساخته -طور خاص

، نشريه پژوهشنامه نقد «شخصيت پردازی در رمان ام سعد غسان کنفانی و تأثير آن در بيان درون مايه داستان » -3

 . 1392ادب عربی، 
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اثر ويليام فاکنر )با « خشم و هياهو»اثر غسان کنفانی و « سرجال فی الشم»عنصر شخصيت در رمان های   -4

 .1400تکيه بر نظريه فيليپ هامون( در نشريه کاوشنامه ادبيات تطبيقی ، 

اين پيشينة مفصل و تقريباً طولانی از مطالعات ارزشمندی که دربارة آثار غسان کنفانی انجام گرفته است نشان می دهد جز 

بندی يا دستة دوم مطالعات بدان اشاره شده، پژوهشگران قبلی يا بدون مشخص کردن اساس تقسيمدر موارد معدودی که در 

بدون مبنای نظری مشخصی تنها به بررسی کلای اين آثار کنفانی پرداخته است. آثار دستة دوم هم که ارتباطی مستقيم با 

ست. بنابراين پژوهش پيش رو هم از لحاظ پژوهش حاضر دارد از پشتوانة نظری و مبنای روشی مشخص و برخوردار ني

 گردد. سابقه قلمداد میهای کنفانی اثری نوپديد و بیمندسازی تحليل روايی رمانمبنای نظری هم از لحاظ روش

 بحث و بررسی نظری پژوهش -2

 گردد:  های ذيل استوار میهای پژوهشی بر بنيانشناسی پژوهش علمی در ارائه و تحليل دادهمقالة حاضر به مقتضای روش

 مبنای نظری پژوهش -2-1

در كتاب 2های داستانی  ادوارد مورگان فورستربندی شخصيتها بر اساس تئوری معروف سطحاين پژوهش شخصيت

شده است. بر اساس تئوری فورسترهر اثر داستانی مشتمل برشخصيت پوپا)جامع(و هاي رمان تقسيم بندي جنبه

يابند. همچنين وي اشخاص ساده داستان را بر مبناي ميزان توانايي ايستا)ساده(است که هر يك از آنهاكاركردي متفاوت مي

ي و جامعيت و شخصيت ايستاي آنها در اقناع و برانگيختن شگفتي مخاطب به دو نوع شخصيت ايستای متظاهر به پوياي

 تهي از انگيزه پويايي و جامعيت تقسيم مي كند.

 مفاهيم اساسی پژوهش -2-2

 ترين مفاهيم مورد توجه در پژوهش عبارتند از:اساسی

                                                           

1. Edvard Morgan Forster  كینگز »م و عضو افتخاري 1879: نويسنده تواناي انگلیسي متولد

های رمان" در اين حوزه بسیار معروف است.) رك به: كمبريج است. كتاب وی موسوم به "جنبه« كالج

 (  7: 1391فورستر، 
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قيت روايی -2-2-1  3خلاا

قيت را در مفهوم عام واژه؛ ناشي از نوعي الهام و نيرويي ماورائي مي حققين به اين باور رسيدند كه پنداشتند و در ادامه مخلاا

قيت در وجود آدمي جاي دارد)تورنس،  گيري يك موج علمي با هدف نيز، غرب شاهد شكل 1950( در دهه 63: 1372خلاا

دار در مورد خلاقيت آغاز شناخت و پرورش خلاقيت بود و از همان زمان، اولين مطالعات و تحقيقات بنيادی و هدف

ق نيز گفته شده استر تعريف روايت(. د17: 1384گرديد)اوزمون، نويس خلاق کسی است که رمان»نويس خلاا

اش بر وی مسلاط باشد و خوانندگان را وادار سازد تا با آنها خو گرفته و هم احساس گردند يا موجب های داستانیشخصيت

پويا در ذهن خوانندگان نهادينه هاي گردد كه شخصيتشيفتگي آنان شود يا متقاعد كننده باشد. اين امر هنگامي ميسر مي

های داستانی، صحنه رمان را ترك كند و جزئيات آن را به فراموشی نويس پس از جان بخشی به شخصيتشوند و رمان

روايی به خوبی بر  نويس خلاق و معيارهای خلاقيت(.تعريف غطاشه از رمان126م: 1991غطاشه و الآخرون،«)سپرد

 ل انطباق است که در بدنة اصلی پژوهش بدان پرداخته خواهد شد.های کنفانی قاببيشتر رمان

 شخصيت -2-2-2

های مختلف تعاريف متنوعی برای واژة شخصيت ارائه شده است. اديبان و ناقدان حوزة رمان نظران حوزهاز ديدگاه صاحب

د ماهوی و طبيعت يک آدم هايی که وجو معنی مشهور و متداول شخصيت عبارت است از تمامی صفات و ويژگی»معتقدند 

های خلقی و استانداردها و (.اين تعريف از شخصيت به ويژگی210:  1986ابراهيم،«)دهديا کل موجود زنده را تشکيل می

 اصول اخلاقی اشاره دارد.

ی شخصيت در اثر روايتی يا نمايشی، فردی است که کيفيت روان» گونه تعريف كرده است: ميرصادقي نيز شخصيت را اين

(. 200-199: 1388ميرصادقی و ذوالقدر، «)کند، وجود داشته باشدگويد و میو اخلاقی او، در عمل او وآن چه مي

شخصيت يعنی موجودی زندة متشکل از گوشت و خون که در زمان و مکان معين و مشخصی »نويسندة ديگری گفته است:

دانند که مدلول خود را روح و ظرفی تهی میالبدي بي( برخی نيز شخصيت را بسان ك111: 1987شبيل، «)كندزندگي مي

                                                           
3.Narrative creativity  
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دست آورده است. بنابراين همين ساختار داستانی است که شخصيت را به سوی کسب يک ماهيت  از ساختار داستانی به

مهمترين عنصر »(يونسی نيز در تعريف شخصيت چنين گفته است:57: 1984دهد)الراعی و الآخرون، مشخص سوق می

(غنيمی هلال در 275: 1355يونسی، «)ترين عامل طرح داستان، شخصيت داستان استده تم داستان و مهممنتقل کنن

ها و ها در داستان در حقيقت، محور و مدار معانی انسانی و محور انديشهشخصيت» گويد:  گونه میتعريف شخصيت اين

شناسی و به عنوان يك گونة ادبي ، وارد بحث انسان ها از زمانی که داستانآراء عامه هستند که همين معانی و انديشه

نويسی در جايگاه نخست و در کانون توجه قرار گرفته است. دليل اين امر نيز اين بررسی مسائل انسانی شده، در داستان

کند، میها، مسائل عمومی و کلی خويش را نه تنها جدا از محيط پيرامونش سازماندهی ننويس، انديشهاست که يک داستان

(. از مجموع تعاريف ارائه شده توسط 562: 1987سازد)غنيمی هلال،اش اجرا میبلکه آن را در شخصيت های داستانی

 شود.  گردد که شخصيت محور و مدار هر اثر روايی بلکه نقطة ثقل آن قلمداد مينظران مختلف آشکار میصاحب

 پردازی شخصيت -2-2-3

پردازی ارائه و برای آن انواعی های گوناگونی از شخصيترمان، تعريف پژوهشگران و صاحب نظران حوزة

نامه، خلق عينی و تصويری اشخاص تخيلی در نمايش»گويد: پردازي مياند.ميرصادقي در تعريف شخصيتبرشمرده

( وی آن را 200: 1388ميرصادقی و ذوالقدر، «)شودپردازی ناميده میشعرروايتی، قصه، رمان و داستان کوتاه، شخصيت

پردازی توصيفی (. ريمون کنان در عوض از دو نوع شخصيت201به دو نوع مستقيم و غيرمستقيم تقسيم كرده است)همان:

 ( 80 -74: 1995ريمون کنان، «)کندپردازی تصويری تقسيم میوشخصيت

طرف، در مقام دانای کلا و بی تواندگويد: نويسنده میپردازی است و مینظر ديگری اما قائل به سه شيوة شخصيتصاحب

ذهنيات آگاه و نيمه آگاه اشخاص را به خواننده منتقل کند و خود هيچ تعبير و تفسيری بر آن نيفزايد. بدين ترتيب، قدرت 

های شود. شيوه ديگر با توصيف و تشريح مستقيم ويژگیتخيل خواننده نيز در خلق اشخاص داستان به کار گرفته می

پذيرد. شيوة آخر اينکه دان و يا به وسيله يکی از اشخاص داستان صورت میکار توسط راوی همه چيز شخصيت است. اين

نويسنده ممکن است اشخاص خود را غيرمستقيم، در ضمن عمل و گفتار به فراديد خواننده آورد. در اين شيوه، ايما و اشاره 

 (.  335-334: 1378شود)مقدادی، جايگزين تشريح و توصيف می
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پردازيرا به چهار نوع تقسيم تری ارائه داده و شخصيتفرهنگ نظريه و نقد ادبی در اين ميان تقسيم بندی متفاوت و جامع

ها را با ی تصويرگری غيرمستقيم که شخصيتپردازی با شيوهپردازی کنشی؛ و آن نوعی از شخصيت.شخصيت1کند: می

حضوری پردازی با قياس: که با استفاده از هم. شخصيت2کند. ه معرفی میدهند به خواننداستفاده از اعمالی که انجام می

کند تا رفتار و کردار او برای خواننده گيرد. با اين کار شخصيت را برجسته میهای مشابه و مخالف صورت میشخصيت

ها باشد. مثلًا صيتتواند معرف نوع شخها و چهرة آنها میپردازی با ظاهر: ظاهر شخصيت. شخصيت3تر باشد.واضح

های يوهان پردازی باشند. اين رويکرد مبتنی بر نظريهتوانند ابزاری برای شخصيترنگ پوست، چاقی و مشخصات چهره می

پردازی با سخن: نوع گفتار و سخنان . شخصيت4( است. 1801-1741کاسپار لاواتر، فيلسوف و اديب سويسی)

آميز يا متواضعانه، همه ردازی و معرفی آنها باشد. مثلًا سخنان غرورپتواند ابزاری برای شخصيتها میشخصيت

ها تواند معراف مليت، قوميت، سن و دانش شخصيتخواهانه، خودکامانه و امثال آن. سبک سخن و نوع گويش هم ميچيز

 (.91: 1388)سبزيان پور م و كزازي، « باشد

ای های خاص فنون روايت داستان، دو جنبه در رمان اهميت ويژهجنبهاز ميان انواع »لاج و همکارانش نيز بر اين باورند

لاج و ديگران، «)هازمينه يا توصيفِ مشروح يا رئاليستی محيطِ شخصيتپردازی و ديگری ارائة پسدارند: يکی شخصيت

1386 :24.) 

پردازی است که در شخصيتپردازی با دو شيوة مستقيم و غير مستقيم ها و تعاريف شخصيتوجه اشتراک همه ديدگاه

کند يا از های داستانش را به خواننده معرافی میها، آدمنويسنده با شرح و تحليل رفتار، اعمال و افکار شخصيت»مستقيم: 

شود و اعمال آنها مورد های ديگر داستان توضيح داده میهای شخصيتها و خصلتزاوية ديد فردی در داستان، خصوصيت

های داستان خويش را از دنيای نويس، شخصيت( به عبارتی داستان87: 1376گيرد )ميرصادقی، رار میتعبير و تفسير ق

ها به داوری ها و احساساتش را مورد تحليل قرار داده و بسياری از وقتکند و عواطف، انگيزهبيرونی تصوير و ترسيم می

پرداز در آن، عرصه را برای خود شخصيتی داستانی داستان» ( ودر شيوة غيرمستقيم63: 1966پردازد )نجم،ها میدرباره آن

ها و اميال خويش را بازگو کند و از اين رهگذر، ماهيت حقيقی يا ها، عواطف، گرايشفراهم و باز می گذارد تا انديشه

با نشان دادن پردازی غيرمستقيم، نويسنده همچنين در روش شخصيت( »198همان : «)طبيعت انسانی خود را به ما بنمايد.
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عبداللهيان، «)شودها و قضاوت دربارة آنها رهنمون میهای شخصيتشخصيت در حين عمل، خواننده را به خصوصيت

پردازی اما به روشنی های شخصيتبندی شيوهها و تضارب آراء در خصوص تقسيم( با وجود تفاوت نامگذاری 62: 1380

 واه خوبی برای ابتکاری يا تقليدگونه بودن اثر روايی باشد. تواند گپردازی میمی توان دريافت که شخصيت

قيتِ روايی غسان کنفانی  -3  ابعاد خلاا

ق و موفاق، دنياي دروني شخصيترمان مانندي، براي حضور شناسد، از رهگذر تكنيك حقيقتها را به خوبی مينويس خلاا

به اول  -كه بيشتر جنبه توصيفي دارد -ديد از داناي كل  كند و با تغيير زاويهشان در صحنه رمان فضاسازي ميمستقيم

آورد و خواننده را به شناخت خلجان دروني آنها رهنمون شود. ها بستري مناسب فراهم میشخص براي پويايي شخصيت

ادامه  کند که گواه خلاقيت شخصيت پردازي اوست كه درشگردهايی استفاده می كنفاني نيز در رمانهايش غالباً از چنين

برده پردازی، همواره پيرو سبک واحد و مشخصی از دو سبک نامشود. غسان کنفانی در شخصيتمبحث بدان پرداخته مي

برد که در اينجا به اختصار به اين دو بعد پرداخته ای از دو شيوة مستقيم و غيرمستقيم را به کار مینيست؛ بلکه وی آميزه

 شود:می

قيت غسان کنفانی -3-1  پردازی مستقيمدر شيوة شخصيت خلاا

ها و با هدف و غرض هم تنها در مقام اشاره به طول و مدات عمر يا گاه توصيف لباسغسان کنفانی به ندرت و آن

، «رجال فی الشمس»پردازی مستقيم بهره جسته است. مثلًا در رمان ها از روش شخصيتاجتماعی و فکری شخصيت

ساله فرض کرده است يا آنجا كه ابوقيس با خود 16عد" را پسری جوان، و"مروان" را نوجوانی "ابوالقيس" را پيری عجوزه، "أس

ق أنك فقدت شجراتك و بيتك و شبابك و گونه واگويه مياين كند كه: ) لقد احتجتِ الي عشر سنوات كبيرة جائعة كي تصدا

لب عجوز في بيت حقير.. ماذا تراك كنت تنتظر؟ قريتك كلها.. . في هذه السنوات الطويلة شق الناس طرقهم و أنت مقع كك

ده سال آزگار با شكمي گرسنه با خويشتن كلنجار رفتي تا باور کني که درختان، خانه، جواني »أن تثقب الثروة سقف بيتك؟(

سگي پير،  هاي دراز، راه خويش را پيدا كردند اما تو بساناي .. مردم در اين سالو روستايت ، همه و همه را از دست داده

ات را سوراخ اي .. واقعاً منتظر چه هستي؟ منتظري تا ثروت سقف خانهاي کوچک سر در گريبان خويش فرو بردهدر لانه

اند هايي كوچك توصيف شده(. يا در قطعۀ ديگري از رمان، اسعد و همسفرانش همچون موش46: 2009)كنفاني،«  کند...
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در » شوند: ) إن هذه الصحراء مليئة بالجرذان تراها تقتات جرذاناً أصغر منها... .( كه طعمه موشي بزرگتر)ابوالخيزران( مي

(. همچنين آنجا كه در 67)همان: «شوندتر ميهاي بزرگتر طعمه وخوراک موشهاي کوچکموشي، موشاين بيابانِ لانه

گويد: )وإنه يجب دهد و ميمايل به رويارويي و انجام رفتار مردانه نشان ميتوصيف حالت شخصيت سوم )مروان(، نوعي ت

أكبر من رجل وأكثر من شجاع وإلا ضحك عليه وخدعه واستغل سنيه الست عشرة  –حين يمثال أمام المهرب  –أن يكون 

و بلكه از يک دلاورمرد نيز  گيرد، بايستي همچون يك آدمْ بزرگاو وقتي در مقابل قاچاقچي قرار مي»وجعل منه ألعوبة(. 

اش(سوء استفاده اش)ناپختگيفريبد و از عمر شانزده سالهخندد و او را ميدلاورتر باشد و گرنه آن قاچاقچي به ريشش مي

دستی غسان کنفانی را در بيان اختلاف نظر ای است که چيره(.اين همان شيوه72)همان: «كندنموده او را بازيچه خود مي

دهد. از همين رو مثلًا در اين ياپی پيرامون امور و مسايل اجتماعی و سياسی، در مقايسه با ديگران نشان میهای پنسل

اي حامد او را شوهر » )زواجها يا حامد. زواجها. إنها صبية و أنا أعرف(.گويد: خالة حامد می« ما تبقای لکم»قطعه از رمان 

 ( 175همان: ) «م.داناي بيش نيست و من ميده كه او دختر بچه

آيد در اينجا واژه صبية ]= دختر بچه[ از راز نهان شده در پس پشت يک بحران از سياق و حال و هوای رمان چنين بر می

پردازی توان گفت غسان کنفانی درحوزة شخصيتاند. بر اين اساس میدارد که حامد و مريم به آن دچار شدهروانی پرده برمی

ها و رخدادهای بيرونی بشناساند و به نوعی ن و دنيای درونی آنها را از رهگذر تعامل دوسوية شخصيتکوشيده تا اعماق جا

 (.358:1987های داستانی پيوند ايجاد کند. )السعافين،ميان رخدادها و شخصيت

ويش پرداخته های داستانی خهاي فيزيكي شخصيت، نويسنده به بررسی دقيق و موشکافانه كنش«عائد إلی حيفا»در رمان 

)ثم أخذ الشباب الطويل القامة يخطو ببطء : ثلاث خطوات نحو وسط ای از اين رمان چنين آمده است: است. مثلًا در قطعه

آن جوانِ بلند قامت به آرامي شروع به قدم زدن كرد. نخست سه »الغرفة وثلاث أخري نحوالباب ثم عودة نحو وسط الغرفة(. 

)کنفانی،  «ت، سپس سه گام ديگر به سوي درب اتاق. آن گاه دوباره به وسط اتاق برگشت.گام به سمت وسط اتاق برداش

2009  :397) 
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پردازی غسان کنفانی، ميزان احساس آشفتگی روانی شخصيت داستانی را برای ما آشکار ای در شخصيتکاربرد چنين شيوه 

ای کشد؛ هرچند پارههای بعدی به تصوير میدر رمان ها رااجتماعی شخصيت -های روانیسازد. افزون بر اين، ويژگیمی

 سازد .از آن، گاه چيزی غير از اين مسائل را منعکس می

 پردازی غيرمستقيمخلاقيت غسان کنفانی در شيوة شخصيت -3-2

فانی رسد غسان کنکند. به نظر میطرفانه اتخاذ میدر اين شيوه، اغلب نويسنده نسبت به شخصيت داستانی، موضعی بی

« الشیء الآخر» پردازی خويش، بيشتر از همين سبک استفاده کرده است. مثلًا در رماننيز در شخصيت

گويد: )وقد مضيت صامتاً ذات يوم، بين حارسين، إلي حيث قابلت زوجتي و أطفالي من وراء شباك حديدية قهرمان)صالح(می

روزي در ميان دستان دو زندانبان خموش رفتم تا با همسر و »(.ثقيلة ... ، وفقط حين أخذوني بعيداً أطلقت لعيني العنان

« اختيار چشمانم اشكبار گشتكودكانم در پس پشت پنجره پولادين ملاقات كنم ... و تنها زماني كه مرا از آنها دوركردند، بي

شکار کرده است. بيشتر ای غيرمستقيم دنيای درونی شخصيت را آ(. نويسنده در اين رمان به شيوه678: 2009) كنفاني، 

 سازد.اند؛ زيرا اين شيوه، دنيای درونی شخصيت را آشکار میرمان نويسان به همين شيوه روی آورده

قيت شخصيت های پردازی كنفاني اين است که چون بيشتر اصرار و اشتياق دارد تا دنيای درونی شخصيتويژگی ديگر خلاا

هايی بهره گونه چشم پوشی کرده و از شيوههای خويش و نه دنيای بيرونی آنها را ارائه دهد، از بيان گزارشاصلی داستان

ساز ايجاد يک سبک جداگانه و مدرن در بوده است و در واقع زمينهگر او جسته است که در انجام اين مهم ياري 

های آن، مونولوگ يا شود و از جمله شيوهشناختی نو ناميده ميکه رمان جريان سيال ذهن يا قصه روان»نويسی وی شد رمان

 ( 175:  1988فيومی، )ال« گويی درونی و بيرونی، بازگشت مستقيم به گذشته و آن هم از رهگذر تداعی معانی بود.تک

پردازی او اين است که برايش چندان مهم نيست که شخصيت داستانی عيناً نسخه بدل يک جنبة مهم ديگر خلاقيت شخصيت

شخصيت واقعی و دارای وجود خارجی باشد؛ بلکه آن چه واقعاً برای او اهميت دارد اين است که يک کلايت منسجم، 

 (93: 1966اهداف خاص وی همخوانی و سنخيت داشته باشد. )نجم، يکنواخت و مستحکم بيافريند که با

های خويش را از غسان کنفانی اگرچه اغلب الگوهای شخصيتی رمان شودبه طور کلی از مجموع آن چه گذشت، روشن می

در شيوه  هايي از خيال را بدان افزوده است. به عبارت ديگربطن زندگی الهام گرفته اما گاه به مقتضاي ضرورت رگه
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ها در خيال وي نقش بسته است سپس در كالبد ها و تصاويري از شخصيتشخصيت پردازي كنفاني نخست ويژگي

اي اند. بنابراين كنفاني پيرو روش مشخصی از شخصيت پردازی نيست؛ بلکه سبك او آميختههاي واقعي رخ نمودهشخصيت

 حيث تکنيک روايی منعکس کنندة خلاقيت هنری کنفانی است.از دو روش مستقيم و غيرمستقيم است و همين موضوع از 

 های کنفانی بر مبنای تئوری مورگان فورستر در رمانتحليل و سطح بندی شخصيت  -4

ل و پويايی آنها به طور کلی های داستانی رمانشخصيت های غسان کنفانی را براساس الگوی فورستر  و از لحاظ سير تحوا

 ل تقسيم کرد:توان به انواع ذيمی

 های کنفانیهای پويا)جامع( رمانشخصيت -4-1

کننده، خواننده را با ای مقنع و متقاعدتواند به شيوهمحک و آزمون يک شخصيت جامع اين است که آيا می» به باور فورستر

 ( 107: 1391فورستر، «)شودشگفتی روبرو سازد؟ پس اگر چنين شد او شخصيت جامع قلمداد می

تواند ماية دهشت و شگفتی شده ما گويد: معيار شناخت شخصيت پويا اين است که ببينيم آيا مینويسندة ديگری میهمچنين 

بخشی شگفت زده کند يا که نه. همچنانکه شخصيت رشد يافته و پويا گسترة زندگی را در داخل صفحات را به شکل رضايت

 (1986:212نماياند. )فتحی،رمان به ما می

ها شخصيت جامع را مترادف با شخصيت پويا بعضي فرهنگ» ان ميرصادقي تعريف متفاوتي دارد كه گفته است: در اين مي

هاي پيچيده باشد و هم در مسير داستان و آن در صورتي متفاوت است كه شخصيت داستان هم داراي خصوصيت آورده

توان گفت كه اعجاب و اقناع ه طور خلاصه مي(پس ب201: 1388ميرصادقي و ذوالقدر، «)دستخوش تغيير و تحول بشود.

 مخاطب دو شرط مهم و اساسی برای تشخيص شخصيت پويا است. 

 شود :هاي كنفاني استخراج و معرفي ميای از رمانهايي از چنين الگوي شخصيتيدر اينجا نمونه

مس»الگوي شخصيت پويا در رمان  -4-1-1  «رجال فی الشا

 عبارتند از:های پويای اين رمان شخصيت
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اقتصادی خويش را تغيير دهد و  -کوشد تا با سفر به کويت وضعيت اجتماعیابوقيس: شخصيتي است كه می-4-1-1-1

خرد. سپس حوادث داستان متناسب با هر شدگی و تحقير از سوی قاچاقچيان را به جان میرنج و سختی ماجراجويی و زبون 

آيا »أتحسب أن أبالقيس لم يكن يقامر بحياته .. و سوف يكون هو الخاسر! (. شود: )يابد، دگرگون میموقعيتي كه او مي

 (. 113:  2009)کنفانی،  «اش قماربازی نکرده است؟ قطعاً او خواهد باختپنداری که ابوقيس در طول زندگیمی

ن شوريده تا در است که بر نظام حکومتی ارد«رجال في الشمس»أسعد: دومين الگوي شخصيت پويا در رمان  -4-1-1-2

داند و اش تغيير و تحول ايجاد کند. از اين رو سفر به سوی کويت را جايگزينی برای آن وضعيت میوضعيت کنونی

کند كه در زندان و دفاتر قاچاقچيان تحقير شده است. همچنين هنگامي که اعتقادات و باورهای عمويش درباره احساس می

کند؛ در واقع اين واكنش او ناشي از پويايی و رشد شخصيت وي اج با دخترش را رد میازدواج و نيز پيشنهاد وي برای ازدو 

و فاصله گرفتن از معيارهاي جامعة سنتي است. )وقد مضيت صامتاً ذات يوم، بين حارسين، إلي حيث قابلت زوجتي و 

كرد خنجر حرف اسعد احساس »نان(.أطفالي من وراء شباك حديدية ثقيلة ... ، وفقط حين أخذوني بعيداً أطلقت لعيني الع

اي كه در دل خواست پنجاه دينار او را با تمام نيرويي كه در بازو و كينهدرد. از اين رو، ميآميز عمو گلويش را ميتوهين

 (61: 2009)کنفانی،  «دارد، به صورتش پرتاب كند.

ناچار بايد ترک تحصيل كند تا طعم تلخ مروان: شخصيت سومي است که به بلوغ زودرس گرفتار شده است و -4-1-1-3

ای به مادر نوشت و خواست از قاچاقچی به پليس شکايت ببرد اما به جای آن، نامهتحقير را توسط قاچاقچي بچشد. او می

سة برد كه: )زكريا لن يفهم قط معني أن يتعلم الإنسان لأنه ترك المدر  در آن از پدر و برادرش زکريا، اينگونه به وی شکايت

زکريا هرگز معنا و ارزش علم آموزي را نخواهد »»حين ترك فلسطين و غاص، منذ ذلك، في المقلاة كما يحب أن يقول(.

كند، با ترک فلسطين و غرق شدن در ظرف فهميد. چون او همچنان که خودش هميشه دوست دارد بگويد و بدان اعتراف مي

 (.85)همان: «گداختة روزگار، ترك تحصيل كرد

توجه به عواقبی که ممکن است بدان دچار شوند، از ها برای تغيير و تحول کوشيده و بین جايی که اين شخصيتاز آ

جايی به جای ديگر نقل مکان کردند، بنابراين به خودی خود، عاملی اساسی برای تحول و پيوستگی حوادث داستان به شمار 

قشي ندارند بلكه اينان با انتخاب نادرستشان، برای خويشتن تراژدی آيند، پس حوادث داستانی در شکست و ناکامی آنها نمی
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ها و بلكه بزنگاه حوادث داستان قلمداد اند. اين امر نشانگر نوعی پيوند ميان حادثة داستانی و ذهنيت شخصيتآفريده

ه داستاني را در نظر ها و حادثپردازی است که كنفاني در آن پيوند ميان شخصيتگردد و گواه نوعی خلاقيت شخصيتمي

 گرفته است.

ابوالخيزران: در اين رمان ابوالخيزران رانندة تانکر آب ديگر شخصيت اصلی است كه موقعيت او با حوادث -4-1-1-4

دهد)بدر، داستان رابطة دوسويه دارد و هرگونه تحولي در موقعيت ابوالخيزران و حوادث، ديگري را دستخوش تغيير قرار مي

های طبيعت از خانمان و دچار بلوغ زودرس است و همة زيبايیکتة مورد توجه دربارة وي اينکه او آواره، بی(. ن202د.ت: 

ذهنش پاک شده است. حتی پيوندش را با جامعه، خانواده، دين و مذهب از کف داده است و از اصول اخلاقی و اعتقاد 

و غمش فقط اين شده است تا از هر راهی و به هر  راسخش فاصله گرفته به انسان ديگری بدل گشته است که همه هم

وسيلة ممكني مال اندوزی کند: )إنني أريد مزيداً من النقود .. مزيداً من النقود .. مزيداً من النقود .. و لقد إكتشفت أنه من 

اهم... و بازهم خواهم.آري پول بيشتري مي خو البته كه من پول بيشتری می» الصعب  تجمع ثروة عن طريق التهذيب .. ( 

: 2009)کنفانی،  «اندوزی از راه درست و حلال، امری دشوار استام که ثروتپول بيشتر مي خواهم... و به يقين دريافته

114) 

گردد تا ما را بنابراين او شخصيتی رشد يافته و پويا است که رخداد اصلی داستان نيز تحت تأثيرش در رمان دچار تحول می

چرا بر ديواره های مخزن آب » ه معنايش در سؤال ذيل نهفته است شگفت زده کند. آن پرسش اين است: با فريادی بلند ک

نخست در تلاقی با شخصيت اصلی ابوالخيزران قرار گرفتند تا با پذيرش  سه شخصيت.« مشت نکوبيديد؟چرا چرا چرا ؟؟؟ 

 مرگ بيهوده در مخزن آب، مايه شگفتي مخاطب گردند. 

خواهد موضع خويش را نسبت به شخصيت رسش با لفظ)چرا؟چرا؟چرا؟(ناظر به نوع نگاه کنفانی است و او میچنين تکرار پ

ها را تصوير كرده است. زيرا چه بسا اقتصادی شخصيت –هايي، اوضاع اجتماعیابوالخيزران مشخص سازد. چنين پرسش

اده ترک تحصيل کرده است و اسعد که بارها بنا به دلايل ابوالقيس سالخورده و مروان شانزده ساله که برای امرار معاش خانو 

سياسی زندانی شده، از مبارزه دست بكشند. البته طبيعتاً وقتی قوانين دست و پاگير و سنن غلط حاكم بر جامعه عربي 
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ان داشت. به تو ها انتظاري جز اين نميکند از اين شخصيتها را كند و متوقف كوشيده تا روند حرکت متحولانه شخصيتمي

 ها چنين رفتار و پيامدي به دنبال داشته است.تر اوضاع و قوانين حاكم بر جامعه زيستي شخصيتعبارت ساده

 «ماتبقای لکم»الگوي شخصيت پويا در رمان -4-2

فی به ويژه در آيد و به خاطر غلبة  جريان سيال ذهن از ابعاد مختلاين رمان تقريبا از پرطرفدارترين آثار کنفانی به شمار می

های داستان در حوزة ادبيات تطبيقی مورد توجه پژوهشگران متعدد قرار گرفته است. خلاقيت نويسنده در پردازش شخصيت

 شود:شهرت اين رمان سهم قابل توجهی داشته است که در اينجا به برخی از آن اشاره می

ی به خطا رفته و ديگر بار به مسير درست رهنمون حامد:حامد نمونة شخصيتي پويا و رشد يافته است که بار  -4-2-1

رسد. هم در انديشة پايداری است و هم دچار نوعی ترديد است؛ به گونه ای که داوری دربارة شود و نهايتاً به هدف میمی

ل رو به ر آفرينی خود، نوعي نقيضهنمايد. عليرغم اينکه شخصيتوی، دشوار و پيچيده مي شد و به پردازی نيز هست و تحوا

های شخصيتی، مايه دگرديسي فرد شده است، اما باز هم شخصيت پويا، از مرزهای موازات آن تحول و پيشرفت ويژگی

اين ويژگی حامد شخصيتي بسيار پيچيده اما روانی خويش فاصله گرفته و با ورود به دنياي ذهنش، موضعی دوگانه يافته 

 پوياست.

كند:مرحلة اول: دوره ل و پويايي شخصيت حامد را طي مراحل سه گانه زير مشخص ميفيومی برای اثبات اين امر،سير تحو 

ای است که شانزده سال در غزه انتظار کشيد. مرحلة دوم: دورة شک و ترديد، يعنی شكست و انتظار که شامل همان دوره

ترديد بود. چون تصميم گرفت خانه ای که با وجود درخواست سالم براي پيوستن به صفوف مقاومت باز هم دچار همان دوره

را ترك گويد، منتظر بود تا کسی مانعش شده، او را به مسير ديگری جز آن رهنمون شود. )وأراد وهو يهبط السلم، أن يستمع 

أن تصيح، أن تقول شيئاً. ولكنه لم يسمع إلا صوت خطواته و هي تخفق « عد يا حامد!»إلي أي نداء، أن يلحقه صوت مريم:

خواست صداي مريم به آمد، ندايي بشنود، ميها پايين ميخواست در همان حال كه داشت از پلهدلش مي»سلم(. علي ال

ها رمق بر سطح پلهشنيد كه بياش را ميهاي خستهولي تنها، صداي گام« آهاي حامد! برگرد»گوشش برسد و به او بگويد: 

اي سرنوشت ساز در تحول و پيشرفت شخصيت او در برابر حله( مرحله سوم: مر 168: 2009)کنفانی، « شدگذاشته مي

 (182م : 1981آيد. )الفيومی، سرباز صهيونيستی به شمار مي
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شود که گفته است: )...، تيقانت أنني أقوي منه، و اين مراحل در سخن خود كنفاني از قول حامد، روشن و مشخص می

به زحمت به خويشتن قبولاندم كه از او »فأخذ يئن بصوت واهن(.  بتصلاب و حذر ، رفعت ركبتي و وضعتها بين فخذيه،

گاه او با صدايي ضعيف و هاي او گذاشتم. آننيرومندترم و به سختي و با احتياط زانويم را بالا آورده در قسمت كشالة ران

دل و مردد به (. در اينجا شخصيت حامد از يک شخصيت دو 205: 2009)کنفانی، « دردمند شروع به داد زدن كرد

 توان او را شخصيتي پويا و جامع قلمداد كرد.شخصيتي ماجراجو و جنگجو بدل گشته است و مي

شويم كه او نيز تجربه پويايي را طي مريم: دومين شخصيت پويا و رشد يافته است كه از خلال رمان متوجه مي -4-2-2

برای ازدواج و شوهردار شدن که در اين سخن وی نمايان سه مرحله ذيل از سر گذرانده است: مرحلة اول: چشم انتظاري 

: 2009)کنفانی، « اي حامد ما ازدواج خواهيم کرد. آري ازدواج خواهيم کرد»است: ) ولكننا سنتزوج يا حامد، سنتزوج(. 

دواج کرد. اش از ای که با زکريای خائن با توهم عشق دورغين و ساختگی(. مرحلة دوم: سقوط و فروپاشي، همان مرحله175

هان! اي بدكاره! آيا گمان »اما زكرياي خيانتكار به او چنين گفت: )هل حسبت أنني تزوجتك لتنجبي لي ولداً أيتها العاره؟(. 

(مرحلة سوم: مرحلة رويارويی با مشکلات که با 229همان: « ) !كردي كه من با تو ازدواج كردم تا براي من فرزند بزايي؟

گيرد. او حالت زكريا پس از فرو بردن دشنه در بدنش را ن، شخصيتی تازه، پويا و جامع به خود میچاقو زدن به زکرياي خائ

م اين گونه توصيف كرده است: )وسمعت صوت النصل يغوص في لحمه بطيئاً و لكن ثابتاً. ... ثم انتفض و تساقط و تكوا

رفت. ... سپس بسان مرغي سر بريده، شتش فرو ميشنيدم كه به آرامي در گو صداي ضربة دشنه را »بين قدمي الطاولة(. 

( 233)همان: « پريد تا اينكه سرانجام همچون قطعه گوشتي بي جان، بين دو پاية ميز رها و سقط گرديد.بالا و پايين مي

های فوق سير تحول و پويايی دو شخصيت حامد و مريم را به خوبی ترسيم کرده است. شخصيت مريم دچار نوعی قطعه

ژگي مقنع و شگفت انگيز بودن را در خود گرد آورده است. همچنان که شخصيت حامد نيز طي ل طبيعی شده و دو ويتحو 

اش نسبت به مريم و سرباز صهيونيستی تغيير يافته كه خود مؤيد ماهيت پيچيده و شخصيت چندگانة او گيري موضع

 باشد. مي

 «أم سعد»الگوي شخصيت پويا در رمان  -4-3
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سعد: تنها شخصيت پويای اين رمان است که عنوان رمان نيز از نام وی گرفته شده است.  او خيانتکاران را محکوم أم

سازد. در ساية چنين مفاهيم ها بدل میشورد و اردوگاه را به خيمة چريکستيزد و بر سنات میكند. با زمين داران ميمي

آشنا  هاي نوين تعامل با رهگذران و اعضای خانوادهيج با اصول و شيوهشود و به تدر جديدی نگاهش به زندگی عوض می

گويد: )أما الاآن فقد تغير كل شيء فجأةً، وصار إذا سمع خطوات تمر من أمام گردد. همچنانکه کنفانی از زبان وی میمی

ل برأسه ويشرع  بالحديث مع شباك كوخه الواطيء ، في ذلك الممر الموحل الضيق الذي لا يتسع لمرور أكثر من شخص، يط

های رهگذران را هنگام عبور از اي شده است که صدای گاماکنون ناگهان همه چيز تغيير کرده و به گونه»الرجل العابر( 

كشان سخن با مرد شنود . آنگاه سركاش كه همسطح با خيابان آن كوچه بسيار باريك شده است میجلوی پنجره كوچك کلبه

 (332 -331: 2009)کنفانی،  «ازد.آغرهگذر را می

دوستي و مسايلی از اين قبيل در تغيير و تحول و پويايي شخصيت أم سعد نقش تحول، بلوغ عاطفی، رشد احساس ميهن 

شان در اردوگاه و نيز از طريق ها از رهگذر تكاپوي روزمراهتعين كننده دارند. افزون بر اين، تحول رو به رشد اين شخصيت

های دو رمان قبلی كنفاني فاقد اي است که شخصيتشود. اين ويژگي برجستهاتنگ ميان آنها با يکديگر نمايان ميپيوند تنگ

 اند و بازتاب تأثير منفیِ واقعيت سياسی، فرهنگی و قومی در ماهيت وجودي آنهاست.آن

 «عائد الي حيفا»الگوي شخصيت پويا در رمان  -4-4

نمايد. او به بهانة بازديد که در اين رمان ويژگی پويايی و تحول در وجودش برجسته می استاد سعيد س: تنها شخصيتی است

رود. گاه نخستينش بلکه در واقع براي يافتن فرزندي كه بيست سال پيش او را رها كرده بود، به آنجا مياز حيفا يعنی سكونت

كشاند. در نخستين برخوردش با د س را به حيفا ميدرحقيقت علقه و وابستگي عاطفي که لازمة حس پدري است، استاد سعي

گويد: )جئنا فقط ننظر إلي الأشياء ، هذه اش، خلدون)دوف( را به فرزندي گرفته بود، ميخانواده يهودي كه كودك رها شده

(. اين 368: 2009کنفانی، )  «ايم. اشيائي كه متعلق به ماستفقط براي ديدن اين مناظر حيفا به اينجا آمده»الاشياء لنا(

 كند. اش را نيز به آن زن يهودي گوشزد ميسخن زيركانة وي نشان از پويايي شخصيت او دارد كه تلويحاً مالكيت واقعي

شود تا شخصيت همچنين اين شخصيت، در بخش ديگری از رمان، افکارش پس از صحبت کردن با فرزند دگرگون می

اش نيز نقطة عطفي در تغيير اعتقادات و باورهای ي شود و دگرگوني فكري محوري رمان و اساس تحول حادثة داستاني تلق
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او به شمار آيد؛ زيرا استاد سعيد)س( ديگر يقين پيدا کرده است كه انسان سرانجام يک معماا است و هيچ ارتباطی با رابطة 

گيرد. ت به پسرش دوف میخونی ندارد. از اين رو، نگاهش به اشياي پيرامون عوض شده موضعی جدی و سرسختانه نسب

گويد: )إذا كنت أنا نادماً علي شيء فهو أنني اعتقدت عكس ذلك طوال عشرين طور كه در قطعة ديگري از رمان ميهمان

اگرقرار باشد از چيزی پيشيمان باشم، برای اينكه بيست سال آزگار عکس آن را باور داشتم، ابراز ندامت و پشيمانی »سنة( 

های فوق، پويايی شخصيت استاد سعيد س را با توجه به تعريف فورستر به خوبی نشان ( نمونه404)همان: « کنم.می

 دهد. می

 «الأعمی و الأطرش»الگوي شخصيت پويا در رمان  -4-5

حمدان: شخصيتي است که پس از آزاد شدن از زندان و خروج از گروه طَقْطَقْ، اصول اعتقاديش تغيير کرد.  - -4-5

ی از افراد مقاومت و به نماد شخصيتي پويا و جامع بدل گشت است. كنفاني درباره شخصيت او چنين گفته اكنون به يک

بحاجة إلي تعلم كثير، و أنه هو نفسه كان من « جماعة الطق طق» است: )... ، إن ما تعلمه في السجن يجعله يعتقد بأن 

شود که البته جماعت آموزد باعث چنين باوری مین میآنچه در زندا»سنه ، اما الآن ..(.   12جماعة الطق طق قبل 

)کنفانی،  «طقطق نياز به يادگيری بيشتری دارد و اينکه او خود نيز دوازده سال پيش عضو همين گروه بود و اکنون نيست.

رهاي ( با اين تحول ناگهانی، پدر حمدان نيز به يک شخصيت رشد يافته و پويا بدل گشت تا با ساز و كا569:  2009

 جديدي با ديگران تعامل داشته باشد. 

ها، يابيم كه چنين رشد و پيشرفتی در اين شخصيتهاي كنفاني درميهاي پوياي رمانطور كلي از بررسي شخصيتبه 

های داستان فرصت گواهي بر اين خلاقيت نويسنده است که با هوشمندانه از صحنة رمان بيرون می رفته تا به شخصيت

ودنمايي ببخشد و در مسير رسالت فکری و سياسی كه پيوندي تنگاتنگ با مشکلات و مسائل ملی و طبقاتی پويايی و خ

 دارند، آزادانه حرکت كند.

 های کنفانیهای ايستا )سادة( رمانشخصيت -4-2

کند. ر نمیريزی و پردازش شده و در طول رمان تغييها راکد و سطحی هستند و بر پاية ايدة واحدی پیاين نوع شخصيت

خواندند؛ اينان را گاه نمونة مي« فكاهي»اشخاص سادة داستاني را در قرن هفدهم پرسناژهاي»فورستر نيز گفته است:
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شوند. يكي از گويند. اينها در اشكال ناب خود بر محور يك فكر يا كيفيت واحد ساخته مينوعي)تيپ( و كاريكاتور نيز مي

شوند.مزيت ديگرشان اين ست به محض حضور در داستان به سهولت باز شناخته ميمزاياي اشخاص ساده داستاني اين ا

مانند بلكه از آورد و چون ثابت هستند به همان حال در ذهن او مياست كه خواننده بعدها ايشان را به سهولت به ياد مي

گاه دهد و ايشان را آني به ايشان ميبخشها، كيفيت آراماند و همين خود در مرور گذشتهخلال شرايط و اوضاع حركت كرده

( 96-94: 1391فورستر،«)كند.كه كتابي كه پديدشان آورده به تباهي و پوسيدگي گراييده است، حفظ وحراست مي

يابد و نه نظم و ترتيبی خاص دارد نه پويايی و رشد میشخصيت ايستا، شخصيتي است كه » نظر ديگری می گويد:صاحب

 1986فتحی، «) توان به شخصيت ثابت و ايستا از آن تعبير کرد.شود، میرش ماية شگفتی خواننده میو نه گفتار و کردا

:212 ) 

اين شخصيت هم از نگاه نويسنده و هم از »گويد: تری از اين نوع شخصيت ارائه داده میتر و دقيقمحمد نجم تعريف واضح

سازد تا شاکلة شخصيتی را ه از يک سو، کار نويسنده را آسان مینگاه خواننده بسيار سودمند و مفيد است؛ به گونه ای ک

ريزی و پردازش کند و از ديگر سو، مزيت و فايدة آن گيرد، به خوبي پیکه ايده و انديشة او در طول داستان به خدمت می

خويش ببيند که هر روز  تواند چنين شخصيتی را در چهرة برخی دوستان يا آشناياننگري که میبرای خوانندة ساده و سطحي

شخصيت ايستا، شخصيتی در داستان است که تغيير »( ميرصادقی گفته است:103: 1966)نجم،« کندبا آنان برخورد می

نکند يا اندک تغييری را بپذيرد. به عبارت ديگر؛ در پايان داستان همان باشد که در آغاز بوده است و حوادث داستان بر او 

 (.98: 1376ر کند، ميزان تاثير کم باشد )ميرصادقی، اثر نکند يا اگر تاثي

از تعاريف ارائه شده چنين بر می آيد که نقطة مشترک همة آنها ثابت بودن شخصيت ايستا يا تغيير حداقلی آن در طول 

اش نيازمند است که به های ايستا در پرداخت اثر روايیداستان است و نويسنده به همان اندازه به وجود شخصيت

های پويا. يعنی برای پرکردن خلأ داستان خود و انسجام و وحدت ميان حوادث داستان و واقعيت بيرونی، نيازمند شخصيت

 باشد.های ايستا نيز میعنايت و توجه به شخصيت

ئوری توان بعد ديگر خلاقيت او و گواه ديگری برای انطباق تکنيک وی با تهای داستانی غسان کنفانی میبا بررسی شخصيت

ها بر اساس سير تحول يا پويايی در هر اثر بندی شخصيتمورگان فورستر مشاهده کرد. قبلا اشاره شد که فورستر در تقسيم
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روايی، آنها را به دو نوع کلی پويا و ايستا و شخصيت ايستا را نيز بر دو نوع ايستای متمايل به پويايی و نامتمايل به پويايی 

در اين اثر اکنون برای درک بهتر عناوين دو تعبير ايستای تحولگرا و ايستای غيرتحولگرا را  کند. پژوهشگرانتقسيم می

 کنند.های کنفانی را بر مبنای تئوری فورستر استخراج و تحليل میهای ايستای رمانانتخاب کرده و شخصيت

 

 گراهای ايستای تحولشخصيت -4-2-1

شوند اما متقاعد کننده هايی هستند که موجب شگفتی میايستا؛ شخصيتدر کنار دو نوع اصلی شخصيت يعنی پويا و »

شود؛ اطلاق می -يا ايستای تحولگرا به تعبير پژوهشگران اين اثر–نيستند که به آنها اشخاص سادة متظاهر به جامعيت 

حسابی را گاه نويس اين بی و اگر رمان -البته زندگی در خلال اوراق کتاب -های زندگی هستندحسابیای بیيعنی واجد پاره

تواند مردم داستانش را با محيط عادت دهد و ايشان را با ساير به تنهايی و بيشتر آميخته با نوع دوم آن، به کار ببرد می

(. اين تعريف فورستر از شخصيت ايستای متظاهر به 108-107: 1391فورستر، «)وجوه کار خود هماهنگ سازد.

 اشخاص رمان الاعمی والاطرش کنفانی به طور خاص نمود خوبی يافته است: جامعيت و پويايی در برخی

 «الأعمی و الأطرش»نمود ايستای تحولگرا در رمان -4-2-1-1

 توان در وجود اشخاص زير به خوبی مشاهده کرد: می«الأعمی و الأطرش»را  در رمان هايی از اين  نوع شخصيترگه

 حمدان  -1 -4-2-1-1

کند: )هل ستذهب مع هذا الأطرش الكرية؟ ولكنني لم أكن گونه واگويه میاين رمان، حمدان با خويشتن اينای از در قطعه

أعرف ، لقد عرفت فقط أن شيئاً ما في داخلي ، مثل جسر يستند عليه بناء ، قد انكسر. وسوف يتقوض شيء ما في لحظة 

آيا تو با همين كرِ »ون الإسراع بحدوثه لأنني لا أستطيع( -ريدلأنني لا أ –ما. وكان يتعين علي أن أترقب ذلك دون ايقافه 

گذرد شبيه پلي كه يك بناي بدقيافه خواهي رفت؟! من نخواستم بفهمم و بلكه تنها همين را فهميدم كه چيزي در درونم مي

هيچ درنگي، بي بايستشكسته با آن مهار شده است و هر لحظه امكان فرو ريختن آن وجود دارد و من نيز ناگزير مي

خواهم اما هرگز كنم، ميخواهم اما براي وقوع آن شتاب نميانتظار وقوع چنين امري را داشته باشم. زيرا اين چنين مي
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های تمايل او به توان نشانه(.  با دقت در تعابيری که بر زبان حمدان جاری شده می511:  2011)کنفانی،  «توانمنمي

 روشنی مشاهده کرد.  نوعی پويايی و تحول را به

 مصطفی -2 -4-2-1-1

شخصيت مصطفی را کنفانی عمداً در اين رمان يک نقش دروغين بخشيده و او را از همين قالب فراتر نبرده است. اين 

اي گردد. مثلًا در قطعهفريبی ميسر میکند که پويايی و دگرگوني، تنها با شعاردادن، ظاهرسازي و عوامشخصيت گمان می

شود: )وصار يتمنطق بالمسدس فوقه  قميصه الخاكي، و وضع علي صدره شعاراً گونه توصيف ميان، مصطفی ايناز رم

بر روي پيراهن »نحاسياً لامعاً و علي وراءه ، علي الجدار ، خارطة مضرجة بالدم، و معنونة بأبيات من الشعر الوطني( 

اي ردن آويز براق مسين را بر سينه آويخت. آن گاه نقشهاي همچون كمربند به ميان بست و يك گخاكي رنگش تپانچه

 «فام كه چند بيت شعري از سرود ملي بر آن خط شده بود را بر روي ديوار پس پشت خويش آويزان كردرنگارنگ و سرخ

ملت  کند از روانِ رنجور و دردمند( کنفانی از رهگذر اين شخصيت که نقش اصلی را در رمان ايفا می559 -558)همان: 

 دارد.شان با حوادث داستان پرده بر ميفلسطين و ميزان همداستانی

اعتقادات و باورهای محدود کننده زندگی قلمداد می کردند؛  -به زعم خودشان-تلاش دو شخصيت مزبور برای رستن ازآنچه

از اين قيد و بند، نيازمند آگاهی  گواه گرايش آنها به تحول و پويايی است. اما نکته قابل توجه اينکه اين اشخاص برای رهايی

 اند. و جسارت

 های ايستای غير تحولگراشخصيت -4-2-2

 ماند. شان از آغاز تا فرجام رمان، ثابت و بدون تغيير باقی میهايی هستند که ابعاد شخصيتیمنظور شخصيت

 «رجال فی الشمس»های ايستای غير تحولگرا رمان شخصيت -4-2-2-1

 أم قيس- -2-2-1-
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و نمونة بارزی از شخصيت ايستای غيرتحولگرا به شمار می رود؛ زيرا « رجال فی الشمس»شخصيتی از اشخاص رمان  

زندگی زناشويی کاملا سنتی دارد و اين وجه مشخصة غالب او در طول داستان است. اين ويژگی را به طور نمونه در گفت 

 يابيم: وگوي ميان أم قيس و ابوالقيس درمی

گاه ابوالقيس با آن«. كنم به زودي نوزادی به دنيا خواهم آورد!اي ابوقيس! احساس مي»قيس ، أحس بأنني سألد( ... )يا أبا 

خواهد همسرم صد ماه دلم مي»گويد: ) بودي لو تلد المرأة بعد مئة شهر من الحمل! أهذا وقت ولادة( خويشتن خويش چنين می

 (45)همان: « زمان فرزندآوري است آيا؟!. پس از بارداري زايمان كند! واقعاً الان

رود. وظيفة او اين در اين جا به مقتضای همان زندگی کاملا سنتی، تنها رسالت ام قيس فرزندآوری است و از آن فراتر نمی

ه جای کند و نقش ديگری فراتر از اين ندارد. حتی اطلاق اسم)ام قيس( باست که با زاد و ولد از دوام نوع و جنس پاسداری 

گرای اوست. آرزوی توبيخ آميز ابوالقيس نيز ناظر ذکر نام اصلی برای اين شخصيت، گواه همين ويژگی ايستای غير تحول

 به همين ويژگی ايستايی غير تحولگرای همسرش اشاره دارد.     

 «عائد إلی حيفا»های ايستای غير تحولگرا رمان شخصيت -4-2-2-2

نمونة بارزی از شخصيت ايستای غير تحولگرا « عائد الي حيفان»صفيه همسر استاد سعيد س در رمان  --4-2-2-2

است؛ زيرا صفيه زندگی خويش را تنها بر پاية يک ايدة ثابت و هميشگی پی ريزی کرده است و آن اينکه )دوف/خلدون( هر 

اشد، باز هم پسر خود اوست. به همين خاطر، از اينكه نامادری قدر هم که زمانی طولانی از نديدن و ترک او سپری شده ب

گويد: )أنظر من الذي گفت: کوشن شوهرم، پدر دوف است؛ شگفت زده شده خطاب به استاد سعيد س میيهودی دوف می

گويد: دوف، زند!مياي ابوقيس، ببين اين زن چه حرفي مي»وكأن لخلدون أباً غيرك ! ( « مثل أبيه ! »يتحدث ! إنها تقول 

 (.383:  2009)كنفاني،  «ماند. گويا خلدون پدري غير از تو دارد!به پدرش مي

خواهد تا اي ديگر از رمان، وقتی نامادري يهودی يعنی مريام از استاد سعيد س و همسرش صفيه میهمچنين در قطعه

گويد:  لوحی مینتخاب کند، صفيه با نهايت سادهاش ابگذارند دوف، خودش ميان پدر و مادر واقعی و پدرخوانده و مادرخوانده

اين يك تصميم و »)ذلك خيار عادل .. وأنا واثقة أن خلدون سيختار والديه الحقيقيين .. لا يمكن أن يتنكر لنداء الدم و اللحم(

شت و خون اش را انتخاب خواهد كرد. او از گو انتخاب منصفانه است و من مطمئنم خلدون)دوف(، والدين واقعي و تنی
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(.البته مسأله فقط اين نبود؛ 384)همان:  «تواند آن پيوند عاطفي يا رابطة خونی ميان ما و خود را ناديده انگاردماست و نمي

کرد که او عملًا هيچ خطايی مرتکب نشده است. به همين خاطر نهايتاً بلکه حتی صفيه بر اين امر پافشاری و اصرار می

 گويد: اما توبيخ آميز خطاب به شوهرش استاد سعيد س می در قالب يک سؤال معصومانه

)کنفانی،  «گونه شده است؟ايم، او اينهاي بزدل و ترسويي بودهيعني چون ما خود، آدم»  )ولأننا جبناء يصير هو كذلك؟(   

2009  :409 .) 

تا جنس زن همواره به عنوان عنصري  ماندصفيه تا پايان رمان، شخصيتي ايستا و تهي از انگيزه جامعيت و تحول باقي مي

 ای از رمان به تصوير کشيده است: تقليدگر در زندگی زناشويی کلاسيک باقی بماند. کنفانی اين ويژگی را در قطعه

هاي صفيه را استاد سعيد س در پشت سرش صداي گام» )ووراءه كان يسمع أصوات خطي صفية أكثر وثوقاً من قبل(    

(در اين قطعه، حرکت زن پشت سر مردش ناظر به ويژگی يک 413)همان:  «نمودهم استوارتر مي شنيد كه از قبلمي

گذارد و در سراسر می زندگی کاملا سنتی است و بر ايستايی و عدم تمايل شخصيت صفية به تحول و پويايی صحه

 داستان،  قس علی هذا.  

 لآخرالشیء ا»های ايستای غير تحولگرا رمان شخصيت -4-2-2-3

پژوهشگران اين اثر را به اين مسئله رهنمون شد که دو شخصيت از اشخاص « الشیء الآخر»مطالعه و بررسی رمان 

 داستان نمونة بارز ايستای غير تحولگرا هستند: 

 صالح-4-2-2-3-1

 ديما)همسر صالح( -4-2-2-3-2

گرا هستند كه نه در موضعشان هيچ تغييری هايی ايستا و غير تحولهر دو شخصيت از آغاز تا پايان داستان، شخصيت 

ها را شوند. هويدا است که کنفانی با شگرد و خلاقيت خاصی اين شخصيتصورت گرفته و نه ماية شگفتي مخاطب مي

کند. به عنوان نمونه دو عبارت می رود اين ويژگی نمود بارزتری پيداساخته و پرداخته است. چون هر چه داستان پيش مي

 ول صالح و ديما گواه چنين امری است.    زير از ق
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صالح: )فليس ثمة أصدق من حكم يطلقه علي نفسه رجل ميت! ... ولست أريد لأحد أن يمنحني الشفقة إذا أقنعته هذه الكلمة 

...  كند، وجود نداردتر از آنچه يك فرد مرده دربارة خودش صادر ميتر و درستهيچ حكمي صادق»بأن رجلًا بريئاً قد شنق(

ي دار آويخته شده است؛ او را قانع ساخته است، گناه به چوبهو من از هيچ فردي كه عبارت مردي معصوم و بيديما:  

 (. 617: 2011)کنفانی، « انتظار دلسوزي و ترحم ندارم

افکار پيشينش بيند، همواره به همان ای نمیدر اين دو قطعه قابل مشاهده است، صالح چون در تغيير شخصيتش هيچ فايده

جويد. همسرش، ديما نيز، چون تنها آرزويش راضی نگه داشتن شوهر است، بی توجه به نوع رفتار وی به همان تمسک می

 هاي شخصيت ايستاست.زندگي سنتي پايبند است كه از ويژگي

 نتيجه -5

 چه در پژوهش حاضر گذشت، نتايج ذيل قابل استنباط است:از مجموع آن

 يم بندی انواع شخصيت مورگان فورستر به خوبی بر آثار کنفانی قابل انطباق است. الگوی نظری تقس -

هايش به شکل تلفيق هنرمندانه بين دو شيوة مستقيم و غيرمستقيم و جمع پردازی کنفانی در رمانخلاقيت شخصيت -

 ميان دغدغة فردی و دغدغة ملی جامعة او نمود يافته است.

، در هايش بسيار متأثر از شرايط حاکم بر جامعة روزگار کنفانی بودهخصيتکه ش«الشیء الآخر»به جز رمان  -

های داستانی كنفاني، زاييدة تجارب فردی او در طول زندگی روزمراه و نمايانگر اشخاصی ها اما شخصيتساير رمان

 اند. دست جامعه منتسبواقعی هستند که عموماً به طبقة پايين

هايش از کنه واقعيت های رمانت شخصيت پردازی كنفاني اين است که عمدة شخصيتهای خلاقياز مهمترين جلوه -

ديده فلسطيني هايش درباره سرگذشت تلخ زنان رنجهاي اردوگاه و نيز از دانستهزندگی روزمره  و از خيابان

 .هايي از خيال را نيز بدان افزوده استو...اقتباس كرده است گاهي نيز به مقتضاي ضرورت، رگه

 شود، بلکه بين دو شيوة مستقيم و غيرمستقيم در نوسان است.پردازی کنفانی به شيوة خاصی محدود نميشخصيت -
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هاي کنفانی، نمود يك زن تسليم سرنوشت دارد كه سرکشی يا به عبارتی ي در بيشتر رمانهاي زن سناتشخصيت -

گراي داند و البته نمايش چنين سيمايي از جنس زن  با رويكرد آرمانپويايی و تحول را مخالف عرف جامعه مي

 هاست، مطابقت ندارد. کنفانی كه در پي پويايي شخصيت

هاي كنفاني در واقع هر كدام مكمال و ادامة ديگري است و به مثابة يك مجموعة واحد حماسي است كه مسألة رمان -

دهد تا بتواند از بي روحي و جمود رمان تاريخي دور فلسطين را از زوايا و ابعاد گوناگون، مورد بررسي قرار مي

 بماند. 

نفانی آنها را برحسب ترتيب زمان نگارش و انتشار مطالعه کنند تا شايسته خوانندگان براي فهم محتواي اين آثار ک  -

 سير تحول و پويايی مورد نظر فورستر را در آن به خوبی درک کنند.

كند و های او به عنوان موجودي  اجتماعي بحث ميهاي كنفاني، پيرامون موضوع انسان و دغدغة و رنجاغلب رمان -

 اين آثار دربارة اختلاف طبقاني است.هاي ادبي مايهبخش مهم و عمدة  بن

 

 پيشنهادها

های های کنفانی و بخش قابل توجهی به داستانهای پيشين اغلب به بررسی ابعاد محدودی از رمانبا توجه به اينکه پژوهش

 شود:کوتاه وی پرداخته است. پيشنهاد می

 ر بنيان تئوری فورستر مورد مداقة قرار دهند . های کنفانی را از منظر پژوهش حاضر و بپژوهشگران آينده نمايشنامه -

 شناختی برخی مطالعات پيشين که فاقد پشتوانة نظری متقنی بوده اند نيز موضوعی درخور پژوهش است. نقد روش -

 منابع و مآخذ
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